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 1سرپرستبی کودکانولایت حاکم بر تعلیم و تربیت 
 

 2میثم خزائی

 3ساحل گودرزی

 چکیده
شد        صی و عمومی، نقش فراوانی در ر شخ ست که در ابعاد  ه  و جامع فردتعلیم و تربیت اطفال از اموری ا

قرار داده ش  ده  ویله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده      أاهمیت این مس   دارد. با توجه به    

ست  صی          و ا شد، این وظیفه بر عهده و صی تعیین نموده با شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، و در 

ست بوده،   طفل بی گاهیگیرد. لکن قرار می صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل        سرپر صی به  شخ

ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال   تحلیلی،    به روش توصیفیوهش حاضر در صدد است تا نیست. پژ

نیز بر   ،ولایت حاکم دلالت دارد ای که برهلاطلاق اد اس  ا  س  رپرس  ت را مورد بررس  ی قرار دهد. بر بی

س  یره  ، دنای که دلالت بر وجوب حض  انت لقید دارلهدفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، اوجوب ح اس  ا 

ش  شرع   ،عموم روایاتو  عهرمت ست   ایتام و کودکان بیتعلیم و تربیت بر حاکم  و بر او  داردولایت  سرپر

 .باره اقدام نماید واجب است در این

 

 واژگان کلیدی
 سرپرستاطفال بیایتام، تربیت، ولایت، حاکم، تعلیم و 
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 مقدمه
به آموزش و  رســیدن اســتعداد،ایش، به فعلیت  وکمال انســانیت جهت رســیدن به  انســان

اســتعداد،ا و  انســان در درون خود  .پرورش و فراگرفتن بســیاری از ملالن نیازمند اســت

صی    قابلیت صو تواند آدمی ،ا میوجود ندارد، این قابلیت موجودیکه در ،یچ  دارد،ای مخ

ساند و او را     سانیت بر سرمایه   .ردپلیدی و ناپاکی محفوظ نگاه دااز را به اوج اعلای ان این 

. ظهور این  و در باطن وی به صورت قابلیت و استعداد نهفته است     است منحصر به انسان   

 پذیر نیســت.امکانی ب، بدون مر،ا در انســان برخلاس ســایر موجوداتاســتعداد،ا و قابلیت

،  1، ج1395 فلســفی،) کنداســتعداد،ای انســان فق  از راه تعلیم و تربیت بروز می براین اســا 

 .(180ـ179ص

  یکی از ا،داس مهم ارسال پیامبرانتعلیم و تربیت توجه نموده و  مسألهکریم نیز به قرآن 

سان   را سته تزکیه و تربیت ان ست  دان ست که از میان مردم در      »فرماید: می و ا سی ا او ک

ــتاد تا آیاتش را بر آن      ــولی فرسـ ،ا را تزکیه نماید و کتاب و       ،ا بخواند و آن  نخوانده، رسـ

   .(2، )جمعه 1«ت بیاموزدحکم

ترین دوران تربیت را باید دوران کودکی دانست. این مهم را به خوبی   مهمترین و اساسی  

سفارش  سن مجتبی  ام علیام در    امام ؛دتوان ملاحظه کرمی به فرزند خود امام ح

ردید  تبی»فرماید: می ،به زمینه بسیار مستعد روحی کودکان برای رشد و تکامل اشاره کرده

  ؛دل کودک و نوجوان چون زمینی خالی، آماده پذیرش ،ر بذری است که در آن افکنده شود

که دلت ســـخت شـــود و خاطرت به چیزی مشـــ ول پس به تربیت تو شـــتافتم پیش از آن

 .(478، ص21ج ،،ـ1409)حر عاملی، «دگرد

ن  ،ســتند. برایبا توجه به این توضــیحات، والدین در اوان کودکی، متولی تربیت فرزندان 

شما در  »: ایدفرممیخلاب به پدران  حقوقدر رساله  امام سجادد شو اسا  ملاحظه می 

  باشید، تا به نحو شایسته او را    می مسؤول مقابل فرزند که ولایت و سرپرستی او را داری   

 
                                                           

 .يُزَکِّيهِم وَ يُعَلِّمُهمُُ الکِتَابَ وَ الحِکمَةَهُوَ الَّذيِ بَعَثَ فِي الأُمََّييِّنَ رسَُولاً مِنهُم يَتلُواُ عَلَيهِم ايَاتِهِ وَ  ـ1
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ــد، را،نمایی و ،دایت                ــناسـ )حرانی،   1«کنید تربیت نمایید و به را،ی که بتواند خداوند را بشـ

 .(263،ـ، ص1404

شند    صی آنها در قید حیات نبا سلن     ،زمانی که پدر و مادر و و شرای  تربیت از آنها  یا 

ست بوده،   در این حالت طفل بیگردد،  ست.     سرپر صی متولی تعلیم و تربیت طفل نی فرد خا

چه کســی متولی تعلیم و تربیت کودک  در این وضــعیت گردد که این ســؤال ملرم میحال 

   گیردتربیت طفل را نیز در بر میو اســـت  و آیا در این حالت گســـتره ولایت حاکم، تعلیم 

ست به روش        صدد ا ضر در  سا  پژو،ش حا صیفی براین ا سا  مبانی   تحلیلی-تو و برا

م به  لاز سرپرست را مورد بررسی قرار د،د.    فقهی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی

ــت در حوزه احکام مربوه به کودکان کتاب جامعی با عنوان          ــوعه احکام   »ذکر اسـ موسـ

شگران مرکز فقهی ائمه اطهار        « الأطفال و ادلتها شیرازی و پژو، صاری  س  قدرت الله ان تو

ــراس و تعلیقات آیت الله محمدجوا  ــلام و تحت اش ــل لنکرانی تألیگ گردیده  علیهم الس د فاض

 .شده است،ای ملرم در کتاب مذکور استفاده ،ا و استدلالر از دیدگاهدر مقاله حاضاست. 

ست.     ،مان سیار با ا،میتی در تربیت اطفال ا گونه که ملرم گردید دوران کودکی، دوران ب

،ا و  ،ای آن تا ســالبنابراین اگر در این دوران تربیت به نحو صــحیا انجام نگیرد، آســین

ــی تعلیم و تربیت اطفال         تواند ادامه  حتی تا پایان عمر می    ــا  بررسـ پیدا کند. بر این اسـ

 سزایی است.سرپرست دارای ا،میت و ضرورت ببی
 

 مصطلحات شناسیمفهوم
 نیاز است واژگان ذیل مورد مفهوم شناسی قرار گیرند: مسألهیین بقبل از ت

 

   ولایت1
ســللان،  به معنی شــود که به کســر واو و فتا واو خوانده می "و ل ی"از ریشــه  ولایت

ــ1414)ابن منظور، نصرت  ،  ،ــــ1412)راغن، تصدی و صاحن اختیاری یک کار   ،(407ص، 15ج ،،ــ

  به معنای حکومت، فرمانروایی، ،ولایت در ل ت مصدر ولیآمده است. ،مچنین  (885ص

 
                                                           

 .و َأَنَّکَ مَسئُولٌ عَمّا ولَََّيتَهُ مِن حسُنِ الأدََبِ واَلدَّلالَةِ عَلي رَبََّهِـ 1
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 .(2248ص، 1384)انصاری، تسل  پیدا کردن، دوستداری و پرداختن به کاری است

ــتر به معنای ل      در منابع فقهی کمتر   ــده و بیشـ  وی و عرفی  به تعریگ ولایت پرداخته شـ

تنها در برخی منابع به تعریگ ولایت پرداخته شــده اســت. از باب  ولایت توجه شــده اســت؛

ولایت اماره و سللنتی بر غیر در نفس، »داردمثال مرحوم یزدی در تعریگ ولایت عنوان می

ــ1414، یزدی)1«مال یا امری از امور اوســت در تعریگ دیگر به معنای ولایت بر   .(2ص، 2ج ،،ـــ

، تا)مشکینی، بی یا بر شخصی و قیام به انجام امری و تسل  متصرس بر آن، آمده است      چیزی

 .(572ص

ــللام حقوقی،  ــخ   ولایت در اص ــت که به موجن قانون به یک ش قدرت و اختیاری اس

شخ  محجور داده می  صلام، به منظور اداره ذی صفایی،  شود اموال و مواظبت  ،  1ج ،1383)

 .(88ص
 

 حاکم  2
ــ1404)ابوالحسین،  حاکم از ریشه حکم به معنای منع    )ابن اثیر، به معانی قاضی ( 91ص، 2ج ،،ــ

ــ1414؛ ابن منظور، 419ص، 1ج تا،بی ــ1414)زبیدی، بین مردمم اجراکننده حک و، (140، ص12ج ،،ــ   ،،ــ

 آمده است. (160ص، 16ج

 ـ1418اصفهانی، )دادر و  در متون فقهی ،م مراد از واژه حاکم، قاضی ؛ شریگ  387ص، 2ج ،،

که دامنه اختیارات حاکم  و زمانی (522ص، 1ج ،،ــــ1413، حمدبن نعمانم ؛486ص، ،ــــ1415مرتضی، 

 ناقاضــی اســت، مراد از آن والی ســرزمین یا فرمانروای عموم مســلمان  اختیاراتتر از فرا

که   یا کسی استم امام معصو م،مصداق حقیقی حاک. که (193ص، 8ج ،،ـ1414)محقق کرکی، است

 ـ1413 ،عاملی جبعی)از جانن او برای ولایت یا قضاوت منصوب شده است به  و  (228ص، 10ج ،،

)فخرالمحققین،  اسـت  ، مصـداق واقعی حاکم در عصـرغ غیبت، فقیه جامع الشـرای    فقهاتصـریا  

 .(96ص، 12ج ،،ـ1414محقق کرکی، ؛ 624ص، 2ج ،1387

   57 و 56از جمله در اصول ، کاربرد واژه حاکم رایج استنیز  در حقوق موضوعه ایران

 
                                                           

 «.الولاية هي الامارة والسلطنة علي الغير في نفسه او ماله او امر من اموره» ـ1
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  در قانون مدنی. به کار رفته است نابه معنای حکمرکه  ،جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی

،  228، 222، 79قاضی دادگاه است)از جمله در مواد حاکم به معنای تر مواد، ، در بیشنیز ایران

 (.1333، 1328، 1276، 1187، 277 ، 276، 273، 238ـ237، 230
 

  تربیت  3
ــده   ،«زاد و نما»به معنی « ربا »ماده   تربیت در ل ت از   افزایش یافت، نموّ کرد، گرفته شـ

به  « ربّ»چنین تربیت از کلمه ،م (304ص، 14، ج ـ،1414ابن منظور،  ؛217ص، 2ج تا،)فیومی، بیاست

شتقاق می    سید و مربّی ا شود: انجام وظیفه کردن به   گونه معنی مییابد و اینمعنی مالک، 

 .(4001-400ص، 1ج ،،ـ1414)ابن منظور، شیوه نیکو و پسندیده

لکن با بررسی منابع فقهی   ؛توان آن را مخت  کودک دانست واژه تربیت عام است و نمی 

ت به  جه ه اینباند. به عنوان مثال الفاظ مربی و تربیت برای اطفال به کار برده   با  رااین واژه 

د،د و او را نظافت و نگهداری و در جهت مصــلحت او انجام وظیفه  زنی که طفل را شــیر می

ــ1404نجفی، )گویندمی« مربیهّ»نماید می ــ1405خوانساری، ، 231ص، 6ج ،،ـ حضانت . (222ص، 1ج ،،ـ

سته و در تعریگ آن گفته  نیزرا  ست برای تربیت   » اند: به معنی تربیت دان ولایت و اقتداری ا

  ،)عاملی جبعیاندده حضانت را تربیت طفل دانستهیفا . و یا(101ص، 3، ج، ـ1413حلی،  )نمودن طفل

 .(144ص، 12ج ،،ـ1418حائرى،  ؛ طباطبایى421ص، 8ج ،،ـ1413

ــللام حقوقی نیز تربیت   به معنای پرورش    در مورد اطفال به کار رفته و آن را     در اصـ

ــته روحی و اخلاقی اطفال   ــفایی،  )ند ادانسـ تربیت طفل    »دیگر تعریگ  در .(149ص، 2ج ،1392صـ

چنین عبارت اســت از آموختن آداب اجتماعی و اخلاق متناســن با محی  خانوادگی او و ،م

زمان و وضعیت اجتماعی خانوادگی   کوشش در فراگرفتن علم یا صنعت یا حرفه متناسن با    

امامى،  )وسیله به دست آوردن عایدات کافی، زندگانی خود را به رفاه بگذارند  که بعداً بتواند به

 .  (190ص، 5ج تا،بی
 

 تعلیم  4
 ز ـه معنی معرفت و آگا،ی نیـاشتقاق یافته که ضدّ جهل است و ب« علم»تعلیم از واژه 
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  عنوان شدهتعلیم در مورد  .(417ص، 12ج ،،ـ1414؛ ابن منظور، 427 تا،فیومی، بی)کار رفته استبه

مربوه به جایی است که چیزی تکرار گردد، به صورتی که اثر آن در نفس متعلمّ است تعلیم 

ــ1412راغن، )باقی بماند چه را که  بنابراین تعلیم عبارت اســت از آموختن معلمّ آن .(580ص، ،ـــ

سد، با    داند و میمی   .تکرار و تکثیر به متعلمّ، به طوری که اثر آن در نفس او باقی بماندشنا

نه را برای فهم و درک فراگیر فرا،م می        مات، زمی با ادای کل بارت دیگر، معلمّ  ند. از   به ع ک

ــمار می  آن ــن گردید تعلیم نیز نوعی تربیت به ش ــد، روش فقیهان در معنای  .1آیدچه گفته ش

شان از تعلیم ،مان معنای ل وی        تعلیم نیز ،مانند تربیت،  صود صیّ ندارند و مق صللام خا ا

 .است

 

 و در دوران کودکی اهمیت تعلیم و تربیت در اسلام  
ــرمایه    ــان دارای سـ ــر به   انسـ ــت    فردی از قابلیت  منحصـ ــتعداد،ایی اسـ قابل     که  ،ا و اسـ

ــدا،ا و آ،ن   توانند از قوه به فعلیت در آیند    می ه،دبوبرداری بهره حیوانات که ،ر    ،ای  . صـ

ــخن گفتن که اولّین و             ــت، احتیاج به تعلیم و تربیت ندارند، ولی سـ یک به منزله علامتی اسـ

ــاده ــت، بدون مربیّ نمی س ــانیت اس ــود. اگر کودکی را از روز ولادت در  ترین ظهور انس ش

  .رسد میرد و به فعلیت نمیر او میم داو حرس نزنند، قلعاً قابلیت تکل تنهایی نگاه بدارند و با

سان نیز فق  از راه تعلیم و تربیت بروز می      ستعداد،ای علمی ان سفی،  )کندسایر ا ،  1ج ،1395فل

 .(180ـ179ص
شده،        نیز در آیات قرآن سان بیان  سال پیامبران، تزکیه و تربیت ان یکی از ا،داس مهم ار

ــت که از میان مردم در  نخوانده،         خداوند متعال در این زمینه می     ــی اسـ فرماید: او کسـ

تاد تا آیاتش را بر آن     ــ ــولی فرسـ ،ا را تزکیه نماید و کتاب و حکمت        ،ا بخواند و آن  رسـ

ضمون چهار بار . (2،)جمعه2بیاموزد شده    (164، آل عمران ؛151 و 129 ،2، بقره)این م در قرآن ذکر 

  من و تعلیاتزکیه و ،دایت مؤمنانبیا را  عثتنهایی بدر این آیات خداوند متعال ،دس است. 
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 .فرماید،ا بیان میکتاب و حکمت به آن

ــریفه       ــیر آیه شـ ُ  م   » مرحوم علامه طباطبایی در تفسـ ًتَُ َُ هََهُ َََََ  «وَ َزُکَِّيهمِخذُ منِ أمَواَلهِمِ صَ

ــد: می ــت که بخوا،ند  »نویس کلمه تلهیر به معنی برطرس کردن چرک و کثافت از چیزی اس

کلمه تزکیه به معنی رشد   ؛و نما گردد و برکاتش ظا،ر شود پاک و صاس شود و آماده نشو

ست، بلکه آن را ترق دا درخت  ی داده، خیر و برکات را در آن بروز د،د، مانند دن ،مان چیز ا

طباطبایی،  )«شــودتر میاش درشــتدش، نموشّ بهتر و میوهی،ای زابا ،ر  کردن شــاخه هک

مقصود از تزکیه در این آیات، درجه بالا و   توان گفتمی ،ر این اسا ب. (377ص، 9ج ،،ــ ـ1417

 .مرتبه نهایی تربیت است

ست    سیاری بر ا،میت تربیت و تزکیه تأکید گردیده ا اتی  روایبه عنوان مثال  .در روایات ب

امام عســکری از  ی مردم به طور خاص صــادر شــده اســت.در بیان مقام فقها به عنوان مربّ

ی  ای کسشود: کند، در روز قیامت به برخی از فقها گفته میامام رضا)علیهما السلام( نقل می

را ســرپرســتی کردی، بایســت و در مورد ضــعفا و دوســتداران و     که ایتام آل محمدّ

ــانی ــفاعت کن، او میکه آنکسـ ــتد و جماعت ،ا را ،دایت نمودی و یا علم آموختی، شـ ایسـ

 .(5ص، 2ج ،،ـ1403)مجلسی، کندکه تربیت نموده یا علم آموخته، شفاعت می را بسیاری از مردم

ــر، مربوه نی بودنت مهم طولابدون تردید یک عل     به تعلیم و تربیت     دوران کودکی بشـ

دار زندگی را از  ه،ای دامنه انســان علاوه بر ت ذیه و بهداشــت، باید برنامهاوســت، زیرا بچ

ــر از مادران دو غذا می .مادر بیاموزد ــم و غذای روم و  در واقع اطفال بش گیرند، غذای جس

یت کودک اســت و دوران این  جان، آغوش مادران بشــر علاوه بر ت ذیه جســم، مدرســه ترب

ست           شود، کودک ا صیل ن سه فارغ التح ست و تا وقتی فرزند از این مدر سه طولانی ا . 1مدر

 .سزایی استدارای ا،میت ببراین اسا  تعلیم و تربیت در دوران کودکی 
 

 اقسام تعلیم و تربیت
 :از تند،ا عبارترین آناست که مهم تربیت دارای اقسامی
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 تربیت جسمی  1
از پدر و مادر و دیگران، کودک را در   صــود از تربیت جســمی آن اســت که مربی، اعممق

سین محافظت نماید و حوایج مادیّ    سرما و گرما و آفات و حوادث مختلگ، از آ او از   برابر 

ــت و نظافت      ــازد   جهت بهداشـ چه مربوه به   بنابراین آن  .و ت ذیه و دیگر امور برطرس سـ

 .(264ص، 3ج ،،ـ1429شیرازی، انصاری )شودحضانت طفل است، تربیت جسمی محسوب می
 

 تربیت ایمانی  2
مقصـــود از تربیت ایمانی، پرورش و رب  دادن کودک به اصـــول اعتقادی اســـت، مانند 

ــولان الهی، ملا     اعتقاد به   ــلام( و دیگر مبانی  م که، ائمهّ اطهار)علیه   یخداوند متعال، رسـ السـ

شناسد به انجام   مانند نماز و روزه( را می)نیز وادار نمودن طفلی که مفهوم عبادت  .اعتقادی

 .(265ص، ،مان)آن و نیز به تلاوت قرآن و دوستی ا،ل بیت پیامبر
 

 تربیت اخلاقی  3
بدین   .ل اخلاقی و وجدانی اســـتین، پرورش و رب  دادن کودک به فضـــامقصـــود از آ

ــندیده را به او تلقین کرده   ترتین که اخلا   ،ا  در جهت پذیرش و تخلقّ و عادت به آن     ،ق پسـ

 .()،مانجاسعی وافر نماید
 

 تربیت عقلی  4
ــت  ــتعداد وی در دراز  به گونه ؛مقصــود از آن، کمک فکری به کودک اس ای که عقل و اس

ــت از علوم و فنون بیاموزد و از آن   مدتّ قوی و بارور گردد و بتواند آن    چه چه به نفع اوسـ

 .(266، صان،م)به ضرر اوست دوری گزیند
 

 حکم تعلیم و تربیت

ستقل       سأله، تعلیم و تربیت کودکان را به طور م شن بودن م لرم  مفقها به دلیل بدیهی و رو

ــان  ؛اندننموده ــان در ابواب مختلگ مثل باب حض ،  12ج ،،ــــــ1418)طباطبایی، تولی از عباراتش

ابواب   .(174ص، 38ج ،،ـ1404؛ نجفی، 77ص، 3، ج،ـ1417، عاملی نبلی؛ 314ص، 7ج ،،ـ1413 ؛ حلی،144ص
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ستفاده می  1عبادات ست اطفال خود را    چنین ا صول    برایشود که بر اولیا واجن ا پذیرش ا

  ،مقدّ  به انجام آن ا،تمام داردشارع  را که چه اعتقادی تربیت نمایند و احکام واجبات و آن

ــت که ک   ،م .به آنان بیاموزند      ــچه برای آن ودکان را از آن چنین بر اولیا واجن اسـ ر ،ا مضـ

و به ترک آن عادت  .2را در خارج مهم دانســـته، منع نمایندق نیافتن آنو شـــارع تحق اســـت

ل اخلاقی تربیت نمایند و  ی،ا و فضا کسن ارزش چنین مستحن است کودکان را در جهت   ،م

 .علوم و فنون مفید را آموزش د،ند

بر ولی کودک لازم اســـت که او را از  »نویســـد: باره میامام خمینی)قدّ  ســـرهّ( در این

ساد اخلاق می آن سد به آن  شود، محافظت نماید، تا چه موجن ف ضرّ به اعتقادات   چه ر چه م

 .(13ص، 2ج ،تاخمینی، بیموسوی )باشدوی می
 

 ه وجوب تعلیم و تربیتادل
 دلایل وجوب تعلیم و تربیت را می توان موارد ذیل دانست: 

 

 قرآن  الف
 جهت اثبات وجوب تعلیم و تربیت، به آیات ذیل استناد گردیده است: 

ای کسانی که ایمان آورده اید،  »فرماید: متعال در این آیه میخداوند  سوره تحریم: 6آیه    

ــان    ــی که ،یزم آن، انسـ ــن   خود و خانواده خود را از آتشـ ــتند، محافظت     ،ا و سـ ،ا ،سـ

 .3(6، )تحریم«نمایید

ــت       « قوا»کلمه   ،  5ج تا، بیابن اثیر، )از ماده وقایه، به معنی منع نمودن و محافظت کردن اسـ

ــان( و اقربا می  (669ص، 2ج فیومی، ؛217ص ــود از ا،ل، ا،ل بیت )خانواده انس ــد و  و مقص باش

 .  (28ص، 11ج ،،ـ1414)ابن منظور، شوداولاد را نیز شامل می
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شریفه، به  شدی  از این آیه  ستفاده می  «وًَوُد  اَ النَّاس  وَ الحجِاَرةَُ»د قرینه وعید به عذاب  شود   ا

ست اولاد خود را از ارتکاب ،ر چه خداوند به آن وعید  مؤمنانبر  عذاب داده، منع و   واجن ا

ــت نفس خود را نیز از انجام آن باز دارند، ،مچنان،م ؛محافظت نمایند چنین بر  که واجن اس

ست فرزندان را به اطاعت از خداوند و آن آن ست، امر نمایند ،ا واجن ا   چه در ترکش عذاب ا

 .(295ص، 3ج ،ـ،1429شیرازی، انصاری )

ای که اصــول و مبانی به گونه ؛گ بر تربیت صــحیا فرزندان اســتتحقق این امر متوق

ــمن آگا،ی        پذیرند و ضـ قادی را ب مات        ازاعت جام واجبات و ترک محرّ به ان احکام الهی، 

ــویق گردند، تا بعد از آن ــیدند، به اطاعت از پروردگار   ترغین و تش ــن تکلیگ رس که به س

ــیان ننماین        ــعادت نمایند و او را عصـ ــاره     ارد، مفسـ ن در ذیل این آیه، به این معنی اشـ

 .1اندنموده

درباره فرزندان، کار را با     در این آیه می فرماید:    خداوند متعال     س  وره طلاق: 6آیه       

 .  2«مشاوره شایسته انجام د،ید

ره  گاه به معنی پذیرا شـــدن دســـتور و گاه به معنی مشـــاو« ایتمار»از ماده « أتمروا و»

شد، و در این می سن جا معنی دوبا ست. تعبیر به  م منا ست  « معروس»تر ا ،م تعبیر جامعی ا

به ،ر صورت، این   . گرددشامل می  ،که خیر و صلام در آن باشد  را ای که ،رگونه مشاوره 

آیه در مقام بیان حکم طلاق و اجرت شــیر   .ســتجمله خلاب به زوجین )پدر و مادرغ طفل( ا

ستفاده می      ست و از آن ا سر ا ست در مورد   که شود  دادن فرزند به ،م بر زوجین واجن ا

شند و از          شته با سته و نیکو دا شای شاوره  ست،    آن فرزند م شاوره، مللق ا جا که امر به م

شیر دادن طفل ندارد. بنابراین تربیت     سأله  که   مفهومی اطفال به اختصاص به مورد، یعنی م

ست    صود ا شامل می ، در این بحث مق ست در این نیز  باره با گردد و بر پدر و مادر واجن ا

 .3آیدذیل آیه به دست مین در ااین معنی از کلمات مفسرّ .(جا،مان)یکدیگر مشورت نمایند
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 روایات  ب
ست    روایات در این سیار ا شاره  به عنوان نمونه به چند مورد از آنتوان می کهباره ب ،ا ا

 :  کرد

در روایتی عنوان د. ندانتربیت را حق اولاد می ،روایاتدر برخی  حق بودن تربیت اولاد:    

رسید و عرض کرد:    به حضور پیامبر اکرم  ،مردی دست فرزندش را گرفته  شده است  

ست  پیامبر  نامی نیک برای او انتخاب : »فرمود ای پیامبر خدا، حق این فرزند بر من چی

)حر عاملی،  1«کن، به طور صحیا و شایسته او را تربیت کن و او را در جایگاه خوبی قرار بده   

 .(479ص، 21ج ،،ـ1409

ــی از والدین به دلیل این      در این روایت  روایت عاق فرزندان:          که به    که دلالت دارد بعضـ

ــانی خود در قبال فرزندان عمل نمی      ــرعی و اخلاقی و انسـ ،ا قرار   آن کنند، عاق  وظایگ شـ

رزندان به وظیفه  ف در برابربر پدر و مادر لازم است  »د: ایفرممی گیرند، پیامبر اعظممی

چه بر فرزندان نیز واجن اســت عاق پدر و  ،ا قرار نگیرند، چنانعاق آن ،خویش عمل نموده

 .(480ص، 21ج ،،ـ1409)حر عاملی، 2«مادر خویش نگردند

ــت  والدیند که بر نت دلالت دارااین روای ــته    درواجن اس ــعی وافر داش تعلیم و تربیت س

 .  باشند
 

 سیره مسلمین  ج 
،ا  مســلمانان )متشــرعه( این اســت که اولیا، اطفال خود را ملزم به تربیت آن ســیره مســتمر  

ــاد اخلاق اســـت  ،ا را از انجام آن  کنند آن بینند و ســـعی می می   محافظت نمایند     ،چه موجن فسـ

 اند:فرمودهبعضی از فقها . حتی (130، ص21ج ،،ـ1413سبزواری، ؛ .314ص، 3ج ،ـ،1429شیرازی، انصاری )

 
                                                           

سْ    ـــ 1 سَى عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُ سَى   مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْراَهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِي سَنِ مُو قَالَ: جَاءَ  تَ عَنْ أَبِي الْحَ

 تُحسَِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً. ـ مَا حَقُّ ابْنِي هذَاَ قَالَ ـ إلَِى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رسَُولَ اللَّهِرَجُلٌ 

ــ2 ــطِِيِّ عَنْ ديَدِْ بْنِ عَلِين عَنْ أَبِيهِ عَنْ   ــ ــِنَا ع عَنْ أَبِي اَالدِا الْواَس ــُولُ اللَّهِوَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ س يَلْزَمُ   جدَِّهِ قَالَ: قَالَ رسَ

 مَا يَلْزمَُ الْولَدََ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا. ـالْواَلدِيَْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِولََدِهِمَا
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 .(389ـ  388ص، 21ج ،،ـ1404)نجفی، تأدین و تعزیر اطفال نیز وجود داردسیره بر 

چه که واجن است بر ولیّ کودک، تعلیم و تربیت به آنکند به اینعقل حکم می حکم عقل:  د

نیز واجن اســت او را از   گردد، مانند تعلیم اعتقادات صــحیا دینی وموجن ســعادت وی می

این حکم . یا ضــرر و زیان بر وی خوا،د شــد، منع نماید چه موجن فســاد اخلاق انجام آن

شن   ستگاری       زیرا ،مان ؛نیاز به اثبات ندارد ،بودهبدیهی و رو سعادت و ر سان،  گونه که ان

ــتگاری فرزندان خویش را نیز می      ــعادت و رسـ ــت، سـ خوا،د و این   خویش را خوا،ان اسـ

 .1دست خوا،د آمده خواسته فق  با تربیت صحیا فرزندان ب
 

 سرپرستکودکان بی یت حاکم بر تعلیم و تربیتولا
یت کودکان، اوقاتی پیش               یت کودکان و وجوب تعلیم و ترب به ا،میت تعلیم و ترب با توجه 

وصی از طرس از آنها و خویشانی ندارد که به تعلیم و تربیت     ، پدر و مادر یاآید که طفلمی

 د.  آیاطفال و متولی آن پیش می یت اینبتعلیم و تر مسألهیام نمایند. در این صورت قاو 
ــقوه وجوب تعلیم و تربیت    تربیتبا توجه به وجوب تعلیم و  ــویی، و عدم س اطفال از س

  تردید حاکم شرع یدر این حالت بکرد  اطفال با فقدان پدر و مادر از سوی دیگر، باید عنوان  

باره  بر او واجن اســت در این ســت. در نتیجها تســرپرســایتام و کودکان بی تربیت متولی

 .اقدام نماید

ــتهفقیهان در این نظر اتفاق دا گرددمنابع فقهی، ملاحظه می ملالعهبا  ــاید به دلیل ش   و ش

ولی   ؛اندبحث ننمودهبدیهی و روشــن بودن مســأله به صــورت خاص و با صــراحت از آن 

زیرا زمانی که از ولایت حاکم  ؛نمایدمدعّا را به خوبی اثبات میدقتّ و تتبّع در کلماتشان این 

ــ،1429شیرازی، انصاری )رانندنمایند از عمومیت آن سخن می و فقیه جامع الشرای  بحث می    ،ــ

شیعه   : »دارداظهار میبه عنوان نمونه محققّ کرکی . (337ص، 3ج ــاصحاب و فقهای  رضوان    ـ

معصــوم)علیهم الســلام(، در  فقند که فقیه عادل و معتقد به امامت امامان مت ــــ الله تعالی علیهم

شد   صورتی  شرای  فتوا با سلام خداوند بر       ه یعنی مجتهد، از جانن ائم ،که جامع  دورد و 
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ـ در حال غیبت در جمیع اموری که نیابت آن  ـ1414)محقق کرکی،  «پذیر است، نیابت دارند،ا  ،،  

 .(142ص، 1ج

اثبات آن نیاز به دلیل   ولایت حاکم عمومیت دارد و برای»شــهید ثانی نیز نوشــته اســت:  

ــ1413، عاملی جبعی)نیست در تمام مواردی  »گوید: )ره( می ،مچنین امام خمینی. (162ص، 4ج ،،ــ

به عنوان ســللان و حاکم بر امتّ اســلامی ولایت دارند، برای فقیه    معصــوم امامانکه 

شرای  از جانن آن  ست و خروج از این قاعده کلی ،ا ولایت ثجامع ال به دلیل دارد  ، نیاز ابت ا

شود  صوم    .که ثابت  صاص به امام مع سوی دارد ولایت در موردی خاص، اخت خمینی،   )مو

  .(653ص، 2ج تا،بی

توان ادله ذیل را در اثبات ولایت حاکم بر تعلیم و        با توجه به عمومیت ولایت حاکم می       

 سرپرست بیان نمود:تربیت اطفال بی
 

 عمومیت ولایت حاکم  1
ــتناد به ولایت حاکم می نمایند،فقهای امامیه    ــا  ادله  زمانی که اس   راولایت حاکم براس

 ـ1413)سبزواری، دانندعام می  ـ1404؛ نجفی، 366ص، 16ج ،،  ـ1413، عاملی جبعی ؛422ص، 15ج ،، ،  4ج ،،

میت  ای که بر عموگیرد. مهمترین ادلهتعلیم و تربیت اطفال را نیز در بر می ،نتیجه ، در(162ص

 عبارتند از: ،ت دارندلدلاولایت حاکم 

روایت مذکور که در منابع روایی ا،ل ســـنت «: الس  لطان ولیم من لا ولیم له»روایت      الف

ــت:   ــه نقل گردیده اس ــایر منابع از عایش ــند أحمد از ابن عبا  و در س در این   آمده، در مس

له    »فرماید:  می روایت پیامبر   ــللان ولیّ من لا ولیّ  ،  6ج ؛250ص، 1ج تا، )ابن حنبل، بی « السـ

 .(605ص، 1ج تا،؛ قزوینی، بی137ص، 2ج تا:؛ دارمی، بی463ص، 1ج ،،ـ1410؛ سجستانی، 260ص

لکن در این زمینه باید گفت مهمترین دلیلی که   ؛روایت مذکور از نظر ســـندی اعتبار ندارد

سع  هملاحظ ،توان آوردمی ست. این مهم نیز نیاز    ه سلل  همقدار  شرعی در امور ا به  حاکم 

 در مجتمع انسانى بر دو قسم است:   که امور و حوادث جاری ای دارد. و آن اینذکر مقدمه

خاصی وجود دارد که واجن است بر انجام آنها قیام   مسؤولقسمی از آنها، برای آنها  ـــ

صالحی که بر عهده پدر، جد         سایر م ص یر و نفقه و حفظ اموال او و  ضانت  کند، ،مانند ح

آید. ،مچنین اوقاس عامه رس آنهاست. مثل این امور، بر عهده حاکم نمی پدری یا وصی از ط 
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صه  ای که برای آنها متولی خاص ،ست، که رتق و فتق امور آنها بر عهده متولی وقگ   و خا

ــلام امور خیابان  ــت. ،مچنین اص ــوص خانه،ا و کوچهاس ــاحن ،ای مخص ،ا بر عهده ص

 .(333ص، ،ـ1425، شیرازی م)مکارکنند،ایی که از آنها استفاده میخانه

،ا، دفع دشــمن،  مانند ایجاد امنیت راه ؛خاصــی نیســت مســؤولقســمی دیگر برای آنها     

صلام راه  ست. در این ،ایی که ولی،ای عامه و حفظ اموال غاینا مور  گونه اای برای آنها نی

چه در حاضـــر و چه در گذشـــته بر این جاری بوده اســـت که حکومت  جمیع عقلا هســـیر

ــلام این امور عامه ایجاد        عهده  ــلا حکومت برای حفظ و اصـ دار این امور گردد؛ زیرا اصـ

قی نماند. شــارع مقد  نیز این بنای   گردیده اســت، تا مصــلحتی در جامعه بدون متولی با 

 شرای  خاصی را تعیین نموده است.اگر چه برای متولی آن  ده است؛عقلایی را امضا کر

  گردد؛ به این معنا که بنای عقلا، اجرا می«ولی من لا ولی لهالسللان »حدیث  ،در این حالت

ی  مســؤولماند که دارای کند. پس در این صــورت مصــلحتی در جامعه باقی نمییید میأرا ت

 ـ1425، شیرازی )مکارمآیدرج و مرج و اختلال نظام لازم می،گونه نباشد، نباشد. لکن اگر این ،  ،

 .(333ص

ص یر پدر، مادر، جد پدری یا و    صورتی که  صی از   با توجه به مقدمه فوق، باید گفت در 

که تعلیم و تربیت طفل را بر عهده بگیرد، در این حالت متولی   طرس آنها وجود نداشته باشد  

  مذکور در بالا نبوی مشهور حدیث  ا شخ  منصوب از اوست.    تعلیم و تربیت طفل حاکم ی

 را مد نظر دارد.   مسألهنیز این 

سند حدیث          ضعگ  شهرت فتوایی،  صورت پذیرش  ضیا فوق، در  سللان   »علاوه بر تو ال

ــ1404)نجفی، ، با اشتهار آن«ولی من لا ولی له ــ1415؛ نراقی، 188ص، 29ج ،،ـ و عمل   (143ص، 16ج ،،ـ

ــبحانی، بیاصـــحاب به آن گردد. علاوه بر این روایت آنچه از طرس  جبران می (203ص، 1ج تا،)سـ

نیست تا گفته شود این روایت     1امامیه نیز روایت شده است منحصر به مقبوله عمر بن حنظله   

 
                                                 

ــ 1 مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْواَنَ بْنِ يَحْيَى عَنْ داَوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ      مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ  ـ
فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ  ـــ بيَْنَهُمَا منَُازعَةٌَ فِي دَيْنٍ أَوْ ميِراَثٍ ـــعَنْ رَجلَُيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلتُْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلةََ قَالَ:
وَ   ـاًأْخُذُ سُحْتوَ مَا يُحْكَمُ لهَُ فإَِنَّمَا يَ  ـ فإَِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ  ـ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ  ـ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ

وَ قَدْ   ـ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تعََالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاکَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ  ـ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ  ـ لهَُ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً
ــ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بهِِ ــ كَيفَْ يَصنَْعَانِقُلتُْ فَ ـ ــ  قَالَ ينَْظُراَنِ مَنْ کَانَ منِْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا ـ وَ نَظَرَ فيِ حَلَالِنَا وَ حَراَمِنَا وَ عَرَفَ  ـ
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شود.  تنها اختصاص به باب قضاء و افتاء داشته و ولایت بر تعلیم و تربیت اطفال را شامل نمی

ــتناد   2و حوادث واقعه  1توان به روایت ابی خدیجه    بلکه می  که در حوادث واقعه    کرد  نیز اسـ

مراجعه نمود؛ تعلیم و تربیت اطفال نیز از مصــادیق   واجن اســت به راویان حدیث ا،ل بیت

ست که تربیت طفل را بر عهده        سا  بر حاکم واجن ا ست؛ بر این ا حوادث واقعه در روایت ا

 .ی نیستاولیایلت برای کودک، غیر از حاکم بگیرد؛ زیرا فرض بر این است در این حا

در حقیقت تأییدکننده بنای عقلاســت، نه  "الســللان ولی ..."علاوه بر این باید گفت حدیث 

 اثبات کننده حکمی جدید. بر این اسا  دقت نظر و سختگیری در سند حدیث نیاز نیست.

ست  وجوب حفظ نظام:     ب سوی )بی تردید حفظ نظام واجن ا با  و  (653ص، 2ج تا،، بیخمینی مو

ــرپرســـت و تربیت ننمودن آنها، به انحراس آنان  مهمل گذاردن کودکان بیکه  توجه به این سـ

باشد، در نتیجه این روش به تدریج  منجر خوا،د شد و چون فساد اجتماع به فساد افراد آن می

تدا  ت ابیمسؤولاین  است از آن جلوگیری به عمل آید. واجن . بنابراینانجامدبه اختلال نظام می

شرع  به ع ست هده حاکم  ست تعلیم و تربیت ایتام را به جهت     ا سلامی واجن ا . پس بر حاکم ا

 .  (342ص، 3ج ،،ـ1429شیرازی، انصاری )صیانت جامعه از انحراس و فساد، بر عهده بگیرد

آیاتی از قرآن کریم و روایات متعددی بر  با این توضــیا که گفته شــود  :اولویت قطعیه     ج

ایتام به    تربیت  ،مین دلایل نیز بر تعلیم و  ، 3دن لایت دار دحاکم بر اموال و تزویج ایتام   ولایت  

صرس      سا  این دلایل در اموال ایتام حق ت نحو اولویت دلالت دارند؛ زیرا زمانی که حاکم بر ا

ــت تا تعلیم و تربیت آن      ،ا را نیز به عهده بگیرد؛ زیرا      دارد به طریق اولی برای او جایز اسـ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ      

ــأَحْكَامَنَا ــ يْنَا رُدَّفإَِنَّمَا اسْتُخفَِّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَ -فَإِذاَ حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنهُْ -فَليَْرْضَواْ بهِِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جعَلَْتهُُ عَليَْكُمْ حَاکِماً ـ وَ  ـ
 (.137، ص27هـ، ج1409)حر عاملي، هُوَ علََى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْحَدِيثَوَ  ـ الرَّادُّ علََيْنَا الرَّادُّ علََى اللَّهِ

اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا،  »عَنهُْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سعَِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَال:  ـ1
 (.303، ص6هـ، ج1407)طوسي، «قاضياً، و إيّاکم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر فإنّي جعلته عليكم

أَلْتُ سَ قُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:وَ فِي کِتَابِ إکِْمَالِ الدِّينِ وَ إتِْمَامِ النِّعْمةَِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يعَْ» ـ2
شْكَلتَْ علََيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ     -مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ العَْمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي کِتَاباً  سَائِلَ أَ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَ صَاحِبِ الزَّمَا  قَدْ  أَمَّا  نِمَوْلَانَا 

ةُ  فإَِنَّهُمْ حُجَّتِي عَليَْكُمْ وَ أَنَا حُجَّ  ـوَ أَمَّا الْحَواَدِثُ الْواَقعِةَُ فَارْجعُِوا فِيهَا إِلَى رُواَةِ حَدِيثِنَا  ـ مَا سَأَلْتَ عَنهُْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ
 (.140، ص27جهـ، 1409حر عاملي، )«اللَّهِ
 به بعد. 666، ص1،ـ، ج1429شیرازی، انصاری : ر. کـ 3
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صلام دین و دنیای آن ت آنتربی ست و ترک     ،ا از نظر تأثیر در ا شان مهمتر ا ،ا از حفظ اموال

 .  (342ص، 3،ـ، ج1429انصاری شیرازی، )شودآن موجن ضرری بیشتر از تلگ اموالشان بر آنها می

توان بر ولایت  ای که میادلهاز یکی دیگر عمومیت روایات وارده در هدایت ایتام و جهمال:    د

ستند که بر ا،تم  حاکم به ،دایت مردم   ام ائمهبر تعلیم و تربیت ایتام ذکر نمود، روایاتی ،

ــورت خاص دلالت دارند. از این روایات   و جا،لا ــورت عموم و ایتام به ص ن از مردم به ص

 .  (345ص، ،مان)گرددولایت فقیه )حاکم( بر تعلیم و تربیت ص ار نیز مستفاد می

،ر کس از  : »کرد که فرمود اســتناد  تی از امام علیتوان به روایاز جمله این روایات می

شیعیان ما را از ظلمت نادانی به نور           ضعیگ  شد و افراد  شریعت ما با شیعیان ما که عالم به 

ایم خارج نماید، روز قیامت در حالتی که بر سرش تاجی از   دانشی که ما به او اختصاص داده  

)ابن ابی  «گردد...به صحرای قیامت وارد می  ،درخشد حشر می نور قرار دارد و برای ،مه ا،ل م

فضیلت کسی  » فرماید: می ،مچنین در روایت دیگری امام حسن .(17ص، 1ج ،،ـ1403جمهور، 

ستی یتیم آل محمد     سرپر شده و  را که  در وادی نادانی گرفتار   که از موالیان خویش برید 

ست، به عهده گرفته،  شتبا،ات او را به وی گوشزد می کند   آمده ا سرپرستی       ،ا بر کسی که 

ــایر    ــید بر سـ ــاند، ،مانند برتری خورشـ یتیمی را بر عهده گرفته و به او آب و غذا می رسـ

 .(116ص، 1ج تا،بی ،عاملی جبعی)«ستارگان است

بر وجوب  ، ای که دلالت بر وجوب حضانت لقی  داردادلّه: دلایل وجوب حضانت لقید   ه  

ست        ست نیز دلالت دارد و قدر متیقنّ از آن حاکم ا سرپر ص ار بی  صاری   )تربیت ایتام و  ان

 .(345ص، 3ج ،،ـ1429شیرازی، 

اســتدلال به این دو دلیل به این  : قاعده ثابته مس  تن د از برخی روایات و مقاق ش  ریعت     و

و شارع راضی     است صورت است که تربیت ایتام از جمله اموری است که اقدام به آن الزامی    

در   گردد.،ا میبه ترک آن نیست؛ زیرا ترک آن مستلزم تضییع حقوق ایتام و فساد عقیده آن     

،ا به عنوان  نتیجه در فرضـــی که ولی برای ایتام وجود ندارد، ،مانا ولایت حاکم بر تربیت آن

ــت. ،مچنین ولایت حاکم بر تعلیم و تریبت ایتام از برخ      ــت اسـ ــرعی قابل برداشـ   یمرتکز شـ

ــتفاد می   ــت؛ زیرا       روایات مسـ ــ یر محتاج به تعلیم و تربیت اسـ ــورت که صـ گردد به این صـ

   بر تعلیم ،است شده منصوبگونه که حاکم از طرس شارع برای حفظ نفس و اموال ایتام ،مان
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 .(345، ص3،ـ، ج1429)انصاری شیرازی، ،ا نیز منصوب گردیده استو تربیت آن

 نیاز شدید به اعِمال که شود در ،ر موردفقها استفاده می از عبارات برخی ازاجماع:   ز

، (422ص، 15ج ،،ـ1404)نجفی، ولایت باشد، با استناد به اجماع برای حاکم، ولایت ثابت است

 .یکی از این موارد استنیز مسأله مورد بحث 

توان ولایت بر تعلیم و تربیت را که به عنوان آخرین دلیل می :از باب ولایت حس ه    ح

 .  (347ص، 3ج ،،ـ1429شیرازی، انصاری )اثبات نمود 1از باب ولایت حسبه ،مورد قبول ،مه است
 

 وجوب ولایت حاکم در تعلیم و تربیت اطفال  2
  ایتام و ،مچنین کودکانی که اولیاتربیت واجن اسـت  بر حاکم  با توجه به ادله فوق باید گفت

ا ی  امکان اجبار آنها نیز وجود ندارد      از طرفی ،اند هدلکن به امر تربیت آنها قیام نکر      ،ددارن 

ستند)حال فرقی نمی  ضعگ آنها در     قادر بر تربیت اولاد خود نی شی از  کند این عدم قدرت نا

شد یا این    سفیه بودن با شند،   که توانایی مالی  عقل و علم به خاطر مجنون یا  شته با ثلا  م ندا

مســاکین باشــند(، بر عهده بگیرد. بر این اســا  بر حاکم اســلامی واجن اســت تا  و از فقرا

صاص د،د تا امر تعلیم        سیس مراکز عمومی تعلیم و تربیت اخت سمی از بیت المال را به تأ ق

و تربیت اطفال تســهیل گردد. ،مچنین تحصــیل مقدمات تعلیم و تربیت واجن اســت، ،مانند 

تربیت اطفال  برای از ا،ل دین، ا،ل ورع و اعتقاد صــحیا را  که افراد خبره، عالم، صــادقاین

 
                                                                 

شود؛  یعنی آنچه در انجام آن از خداوند تبارک و تعالی طلن اجر و ثواب می حسبه به معنى أجر و امور حسبی ـ1

شد یا از امور شخصیه ،مانند تجهیز جنازه مسلمانی            سواء از امور نوعیهّ مانند قضاوت و حکومت بین مردم با

شود که   و یا تلهیر مسجد، مصحگ، مقدسات دینی یا مذ،بی باشد. با این توضیحات مشخ  می        که ولی ندارد 

موضوع امور حسبه باید در آن رضا و اذن شارع باشد. مورد حسبة ممکن از واجبات کفایی ،مانند تجهیز میت،         

د، یا از مســتحبات ،مانند  امر به معروس و نهی از منکر، و اقامه تمام واجبات نظامیة باشــد، و یا واجن عینی باشــ

  ـ255، ص 24، ج 1413)سبزواری،  هقضای حوایجی که واجن نیست باشد، یا امر مباحی باشد ،مانند مباحات نظامی     

ستْبَقِوُا الخْيَرْاتِ »توان عموم قول خداوند تعالى: از جمله دلایل بر اثبات حسبه را می  (.256 وَ سارعِوُا إلِى   » (،148، ه)بقر «فاَ

ــهُمُْ أَ»و ( 133)آل عمران،  «مغَفْرِةَع منِْ ربَِّکمُْ ، ،مچنین روایات متواتر ،مانند کلام  (71)توبه، «ولْيِاءُ بعَضْعوَ المْؤُمْنِوُ َ وَ المْؤُمْنِاتُ بعَضْ

ــ، ج1409)حر عاملی، «عونک الضعيف من أفضل الصدقة   »: امام صادق  المؤمن في   و اللَّه في عو  المؤمن ما کا »و  (141، ص15،ــ

 دانست. (370، ص16)،مو، ج«عو  أايه فانتفعوا بالعظة و ارغبوا في الخير
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ه  را ب شده  ،دایت ای که به اخلاق اسلامی متخلق گردند و افراد مؤمن و تعیین نماید؛ به گونه

ی که  کسر این اسا  جایز نیست نمایند. ب دارای اعتقادات صحیاو  صراه مستقیم برسانند

متصــدی این امر گردد؛ زیرا   ندارد، مســائل شــرعیدارای اعتقاد صــحیا نبوده، اعتنایی به 

انصــاری   )اعتقادات آنها را باطل نماید د که اطفال را تربیت فاســد نموده،این وجود دار خوس

 .(351، ص3ج ،،ـ1429شیرازی، 
 

 های پژوهشیافته
سان برخلاس فرزند  ـــ شت،   سایر حیوانات،  فرزند ان   ایدبجهت تکامل علاوه بر ت ذیه و بهدا

ملابق قرآن و روایات، سیره مسلمین و حکم عقل، تعلیم    . نیز قرار گیردتربیت تحت تعلیم و 

 ،ا واجن است.و تربیت اطفال بر سرپرستان آن

، عمومیت روایات وارده    اولویت قلعیه  با توجه به عمومیت ولایت حاکم، وجوب حفظ نظام،         ــــ

، حاکم  مذاق شریعت، اجماع، ولایت حسبه، ، دلایل وجوب حضانت لقی در ،دایت ایتام و جهاّل

ــ سرپرستایتام و کودکان بیتربیت بر شرع  مادر و جد پدری و دیگر  پدر و در صورتی که  ـ

تا مراکز  ولایت دارد و بر او واجن است   ـخویشاوندان از مراتن مختلگ ارث را نداشته باشند

ــیس کرده ،مچنین از افراد خبره، عا    لم و مؤمن برای تربیت اطفال    عمومی تعلیم و تربیت تأسـ

 تعیین نماید.
 

  منابع
،  یهفی الأحادیث الدین هالعزیزی عوالی اللئالی،ـــــ(، 1403ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین)

 قم، مؤسسه سیدالشهداء، چاپ اول

، قم، مؤســـســـه ملبوعاتى  النهایه فی غرین الحدیث و الأثرتا(، ابن اثیر، مبارک بن محمد)بی

 اسماعیلیان، چاپ اول

شر و التوزیع،  بیروت، مسند،  تا(، ابن حنبل، احمد)بی اپ ادر، چص دارالدار الفکر لللباعه و الن

 اول
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، قم، انتشارات دفتر تبلی ات اسلامى  معجم مقائیس الل ه،ـ(، 1414)ابن فار ، احمد بن زکریا

 حوزه علمیه قم  

ــ(، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم) ، بیروت، دار الفکر لللباعه و النشــر و  لســان العرب،ـــ

 ، چاپ سومالتوزیع ـ دار الصادر

 ، قم، أنوار الهدی، چاپ اولالمکاسن حاشیه کتاب ،ـ(،1418کمپانی) اصفهانی، محمدحسین

 ، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ اولحقوق مدنىتا(، امامى، سیدحسن)بی

انتشارات   ، تهران، دانشنامه حقوق خصوصی     (،1384)محمدعلی، طا،ری، انصاری، مسعود  

 ، چاپ اولمحراب فکر

ــ(،  1429انصاری شیرازى، قدرت الله و پژو،شگران مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام)     ،ــ

 ، قم، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ اول  موسوعه أحکام الأطفال و أدلتها

سلام و تعلیم و  (، 1385)سیدمحمدباقر ، حجتی سلامی   ، قم، تربیتا شر فر،ن  ا ، چاپ دفتر ن

 بیست و یک

ــ(1404)ابن شعبهحسن بن على حرانی،  ، قم،  تحگ العقول عن آل الرسول صلى الله علیهم، ،ـ

 چاپ اول، مدرسین قم همعاجوابسته به النشر الاسلامی  همؤسس

ــ(، 1409حرعاملى، محمد بن حسن)  السلام،   ، قم، مؤسسه آل البیت علیهم   الشیعه  وسائل ،ــ

 چاپ اول

ــ(، 1416حکیم، سید محسن طباطبایى)   ، مؤسسه دار التفسیر،     قم، الوثقى ةمستمسک العرو  ،ــ

 چاپ اول

ــ(، 1413)حلی)علامه(، حســن بن یوســگ بن ملهر ، قم، موســســه النشــر  قواعد الاحکام،ـــ

 ، چاپ اولالاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم

، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته  الشیعه فی أحکام الشریعهمختلگ ،ـ(،  1413)ـــــــــــــــ                  

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم

، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام،  نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام،ـ(،  1419) ـــــــــــــــ ـ                   

 چاپ اول  
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سید احمد بن یوسگ)     سارى،  شرم  ،ــــ(،  1405خوان صر جامع المدارک فی  ، قم،  النافع مخت

 ، چاپ اولمؤسسه اسماعیلیان

ــ(، 1418خوئى، سید ابو القاسم موسوى) ، قم، مؤسسة إحیاء آثار  الخوئی الإمام موسوعة،ــ

 ، چاپ اولالإمام الخوئی ره

 ، دمشق، ملبعه الإعتدال، چاپ اول  سننتا(، دارمی، عبدالله بن بهرام)بی

 ، لبنان، دارالعلم، چاپ اولقرآن ألفاظ مفردات،ـ(، 1412راغن اصفهانی، حسین بن محمد)

ــی) ، بیروت، دارالفکر لللباعه و  تاج العرو  من جوا،ر القامو ،ــــــ(، 1414زبیدی، مرتض

 ، چاپ اولالنشر و التوزیع

 نا، چاپ اول، قم، بینظام النکام فی الشریعة الإسلامیه ال راءتا(، سبحانى، جعفر)بی

 ـ1413سبزوارى، سید عبدالأعلى) ـ دفتر حضرت آیت   مهذبّ الأحکام(، ، ، قم، مؤسسه المنار 

 الله، چاپ چهارم

 ، بیروت، دارالفکر، چاپ اولسنن أبی داود،ـ(، 1410سجستانی، سلیمان بن الأشعث)

، دفتر انتشارات  قم، فی إنفرادات الأمامیه الانتصار، ،ـ( 1415)بن حسین علی گ مرتضی،یشر

 ، چاپ اولاسلامی

 ، چاپ چهارمنشر میزان، تهران، اشخاص و اموال (،1383)صفایی، حسین

ـ(،  1418طباطبایی حائرى، سید على بن محمد) ، قم، مؤسسه آل البیت علیهم  ریاض المسائل،

 السلام، چاپ اول

  اسلامى انتشارات دفترقم، ، القرآن تفسیر فی المیزان،ـــ(، 1417طباطبایی، سید محمدحسین)

 ، چاپ اولقم علمیه حوزه مدرسین جامعه

  ناصـر  انتشـارات ، تهران، القرآن تفسـیر  فىمجمع البیان (، 1372طبرسـی، فضـل بن حسـن)   

 ، چاپ سومخسرو

سن)بی    سی، أبوجعفر، محمد بن ح سیر القرآن تا(، طو   راثاحیاء الت ، بیروت، دارالتبیان فی تف

 ، چاپ اولالعربی

 الإسلامیه، چاپ چهارم، تهران، دارالکتن تهذین الأحکام،ـ(، 1407ــــــــــــــــ)
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، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه  الخلاس،ـ(، 1407)ــــــــــــــ

 چاپ اولعلمیه قم، 

ــ(، 1409عاملى کرکی)محقق ثانى(، على بن حسین )  ، قم، کتابخانه آیت الله مرعشى   رسائل ،ــ

 ، چاپ اولنجفى و دفتر نشر اسلامى

، قم، دفتر  مفتام الکرامة فی شرم قواعد العلامّه،ـ(، 1419حمد حسینى)عاملى، سید جواد بن م

 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول

شهیدثانى(، زین الدین بن على بن احمد )  ،ــــ(، مسالک الأفهام إلى تنقیا    1413عاملی جبعی )

 اول شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارس الإسلامیه، چاپ

، قم، مکتن الأعلام الإسلامی، چاپ منیة المرید فی أدب المفید و المستفید تا(،)بیـــــــــــــ ـ              

 اول

ــ(، 1417عاملی نبلی) شــهید اول(، محمد بن مکى بن احمد ) الدرو  الشــرعیه فی فقه  ،ــــ

سین حوزه علمیه قم، چاپ       قم،  ،الإمامیه سته به جامعه مدر سلامى واب شارات ا دفتر انت

 دوم

(، قم، مؤسسه    1387)ایضام الفوائد فی شرم اشکالات القواعد    ،فخرالمحققین، محمد بن حسن 

 اسماعیلیان، چاپ اول

، چاپ دفتر نشر فر،ن  اسلامیقم، ، کودک از نظر وراثت و تربیت (،1395)فلسفی، محمدتقی 

 پانزد،م

ــرم    تا(،  فیومى، احمد بن محمد مقرى)بی   ــبام المنیر فی غرین الشـ م،  قالکبیر للرافعی،المصـ

 منشورات دار الرضی، چاپ اول

 ، بیروت، دارالفکر، چاپ اولسنن ابن ماجهتا(، قزوینی، محمد بن یزید)بی

ــ(،1414)بن حسین  ، علی(محقق)کرکی ، قم، مؤسسه آل    جامع المقاصد فی شرم القواعد   ،ــ

 ، چاپ اولالبیت علیه السلام

، بیروت داراحیاء  الجامعه لدرر اخبار الائمه اللهاربحارالانوار ،ـــ(، 1403محمدباقر) مجلسی

 التراث العربی، چاپ سوم

 نا، چاپ اولجا، بی، بیمصللحات الفقهتا(، مشکینى، میرزاعلى)بی
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شیخ( مفید ــ(،1413نعمان) محمد بن محمد ،) شیخ مفید،    هالمقنع ،ـــ ، قم، کنگره جهانی ،زاره 

 چاپ اول

ـ(،  1425مکارم شیرازی، ناصر) ، قم، انتشارات مدرسة الإمام علی  کتاب النکام-الفقا،ةأنوار ،

 بن أبی طالن علیه السلام، چاپ اول

 ، قم، مؤسسه ملبوعات دار العلم، چاپ اولالوسیلة تحریرتا(، ــــــــــــــ )بی

 ه، چاپ اولالإسلامی الکتن دار، تهران، تفسیر نمونه(، 1374ــــــــــــــ )  

ــ(، 1421موسوی خمینى، سید روم اللهّ موسوى) ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر  البیع کتاب،ـ

 ، چاپ اولآثار امام خمینى قد  سره

  التراث إحیاء بیروت، دارالإسلام،  شرائع شرم فی الکلام جوا،ر ،ـ(،1404محمدحسن) نجفى،

 العربی، چاپ ،فتم

، قم، مؤسسه  الشیعة فی أحکام الشریعةمستند ،ـــ(، 1415نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى)

 آل لبیت علیهم السلام، چاپ اول

ــ(، 1414یزدى، ســیدمحمدکاظم طباطبایى) ، قم، کتابفروشــی داوری،  تکمله العروه الوثقی،ـــ

 چاپ اول


